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متهم مدعی است سرقت‌هایش برای انتقام‌جویی بوده است

نقشه قاضی قلابی برای سرقت از زنان نقشه قاضی قلابی برای سرقت از زنان  به خاطر نخریدن هدست واقعیت مجازی
پسر 10ساله قاتل مادرش شد

پسر 10ســاله‌ وقتی دید مادرش حاضر نیســت برای او 
»هدست بازی واقعیت مجازی« بخرد، با شلیک گلوله او 
را به قتل رساند. به گزارش همشهری به نقل از میرر، این 
حادثه تلخ در نوامبر سال گذشته در خانه‌ای در میلواکی 
در آمریکا رخ داد. پسر 10ســاله از مادرش خواسته بود تا 
هدســت بازی واقعیت مجازی برایش بخرد اما مادرش به 
او گفته بود که اجازه استفاده از هدست واقعیت مجازی را 
ندارد. بنابراین پسر 10ساله که از دست مادرش عصبانی 
شده بود، با عجله خود را به اتاق کار پدرش رساند و از داخل 
کمد کلت کمری پدر را برداشت و به‌سوی مادرش برگشت. 
او یک‌بار دیگر تقاضای خود را تکرار کــرد و وقتی بازهم 
جواب منفی شنید، به ســمت مادرش شلیک کرد. پس از 
آن نیز وارد حساب خرید آمازون او شد و با آیدی مادرش 
برای خود یک هدست واقعیت مجازی به قیمت 700دلار 
خرید. سپس با خواهرش برایانا مور 26ساله تماس گرفت 
وگفت که مادرش مرده اســت. به‌دنبال این ماجرا پســر 
10ساله از سوی پلیس دستگیر شد. پلیس تحقیقات اولیه 
خود را در محل جنایت آغاز کرد و سراغ دوربین‌های مدار 
بسته خانه رفت تا ماجرا را بررسی کند، اما متوجه شد که 
دوربین‌ها خاموش شده اســت. از طرفی پسر 10ساله در 
اعترافاتش گفت: از دســت مادرم عصبانی هســتم. برای 
اینکه از او بخواهم هدســت بازی واقعیــت مجازی برایم 
بخرد، 30دقیقه زودتر از خواب بیدار شدم اما او این اجازه 
را به من نداد. من نیز برای ترساندنش می‌خواستم به دیوار 
شلیک کنم که ناگهان گلوله به مادرم خورد. این اعتراف اما 
پلیس را قانع نکرد و تحقیقات ادامه یافت تا اینکه پسربچه 
گفت: عصبانی بودم و عمدا اسلحه را به سمت مادرم گرفتم 
و به او شلیک کردم و بعد برای خود یک هدست خریدم. اما 

الان برای تیراندازی متأسفم.
در بررســی‌های بعدی پلیس مشخص شــد که این پسر 
ســابقه رفتارهای عجیب و غریب دارد. او دم سگ‌شان را 
مي‌گرفت، او را می‌چرخاند و با سرعت پرتاب می‌کرد. یک 
بادکنک را با مایع قابل اشتعال پر و آن را منفجر کرده بود. 
مبلمان و فرش خانه را سوزانده بود. به‌گفته قاضی پرونده 
این پســر باید به‌عنوان یک بزرگســال محاکمه شود چرا 
که طبق قانون ایالت ویسکانســین، کودکان 10ساله باید 
به‌عنوان بزرگسال برای جرائم خاصی مانند قتل درجه یک 

محاکمه شوند.

آن سوی مرز

وحشت از تهدیدهای تکراری 
بازاریان و کسبه مناطق 
کردنشــین کشورمان 
قربانیــان  ازجملــه 
ناآرامی‌ها و اغتشاشات 
سال گذشته بودند؛ آنها 
با تهدید شدن از سوی 
اراذل و اوبــاش مجبور 
شــدند روزهای زیادی 

مغازه‌هایشان را تعطیل کنند تا تهدید‌کنندگان بتوانند در فضای 
مجازی اینگونه القا کنند که بازاریان دست به اعتصاب سراسری 
زده‌اند. حالا و در آســتانه سالگرد فوت مهســا امینی، عده‌ای از 
بازاریان و کسبه از آغاز تهدید و ارعاب گروهک‌های ضد‌انقلاب 
به واســطه اراذل و اوباش خبر می‌دهنــد و از نهادهای امنیتی 
درخواست دارند که برای حفظ امنیت بازار وارد عمل شوند. اما 

این تهدیدها چیست و چگونه انجام می‌شود؟
برای رسیدن به پاسخ این ســؤال باید برگردیم به سال گذشته 
و ماجرای مغازه‌داری کــه در بازدید ســرزده رئیس‌جمهور از 
بازار ســنندج، به او آجیل و شــکلات تعارف کرد. آن روز وقتی 
سیدابراهیم رئیســی در سفر به استان کردســتان به بازار شهر 
سنندج رفت تا از نزدیک در جریان مشکلات بازاریان قرار بگیرد، 
صاحب فروشــگاهی به او مقداری شکلات و آجیل تعارف کرد و 
فیلم این اتفاق به ســرعت در فضای مجازی دست به‌دست شد. 
طولی نکشید که ماجرایی عجیب رخ داد؛ مرد مغازه‌دار با انتشار 
ویدئویی از خــود در فضای مجازی از مــردم بابت تعارف کردن 
شکلات به رئیس‌جمهور عذرخواهی کرد! او در این ویدئو دست 
خود را روی قرآن گذاشته و قسم خورد که به خطای خود پی برده 

و از مردم، مخصوصا همشهریانش استدعا دارد او را ببخشند!
اما پشت پرده این ماجرا چه بود؟ خیلی زود معلوم شد که همه این 
ماجرا به‌دلیل تهدیدها و هجمه‌های وحشتناکی بوده که از سوی 
اراذل و اوباش، گریبان مغازه‌دار سنندجی را گرفته بود. کانال‌های 
ضدانقلاب با انتشار اطلاعات شخصی مرد مغازه‌دار و خانواده‌اش 
در فضای مجازی، تهدید کردند که آنها را به قتل می‌رســانند و 
مغازه‌اش را به آتش می‌کشند. شــدت هجمه‌ها به‌حدی بود که 
این مغازه‌دار در نهایت مجبور شد ویدئویی ضبط و منتشر کند تا 

تهدیدکنندگان دست از سر او بردارند.
این تهدیدها همان اتفاقی اســت که در سال گذشته باعث شد 
برخــی از مغازه‌داران مناطق کردنشــین از تــرس جان خود و 
خانواده‌شــان اقدام به تعطیلی مغازه‌هایشــان کنند و در ادامه 
با مشکلات معیشــتی هم روبه‌رو شــوند. همانطور که یکی از 
مغازه‌داران به همشهری می‌گوید: »اوباش تهدیدمان کردند که 
اگر مغازه‌ را باز کنیم، شیشــه‌ها را می‌شکنند و کوکتل مولوتف 
می‌اندازند داخل مغازه و جانمان را می‌گیرند.« حالا و در آستانه 
سالگرد فوت مهسا امینی، برخی از کسبه مناطق کردنشین از آغاز 
تهدیدها می‌گویند. تهدیدهایی از جنس همانی که سال گذشته 
باعث شد بسیاری از مغازه‌ها به تعطیلی کشیده شوند. درخواست‌ 
همه‌شان هم از نهادهای امنیتی این است که به داد آنها برسند 
و به این تهدیدها پایان دهند تا امسال بتوانند با خیالی آسوده به 
کسب‌وکارشان ادامه دهند و مبادا زندگی‌ و معیشت‌شان همانند 

سال گذشته، با تهدیدهای اراذل و اوباش مختل شود.

قاضی قلابی مدعی است که به‌خاطر نفرت از زنان، دست به 
سرقت اموال گرانقیمت آنها می‌زد. این مرد نقش خواستگار 
 را بازی می‌کــرد و با فریب طعمه هایــش، آنها را بیهوش و

 اموال شان را سرقت می‌کرد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات پلیس برای دســتگیری 
متهم از حدود 2هفته قبل آغاز شد. آن روز زنی جوان قدم 
در اداره پلیس گذاشت و گفت: مردی به نام احمد‌رضا او را 
تا یک قدمی مرگ برده و اموالش را سرقت کرده است. وی 
توضیح داد: مدتی قبل از طریق یکی از دوســتانم با مردی 
به نام احمدرضا آشنا شــدم. او خودش را قاضی و نماینده 
دادستان یکی از شهرســتان‌ها معرفی کرد. هر وقت با من 
قرار می‌گذاشــت، تجهیزات خاصی مانند بی‌سیم، اسلحه 
و شــوکر همراهش بود و به قدری خــوب صحبت می‌کرد 
که به او مشــکوک نشــدم. وی ادامه داد: من پس از مرگ 
شوهرم، صاحب ارثیه کلانی شــده بودم و احمد‌رضا این را 
 می‌دانست. وی آخرین بار برای دیدن من به خانه‌ام آمد و از 
آب میوه فروشی، آب هویج خریده بود. من پس از نوشیدن 
آب هویج دچار سرگیجه شدم و از حال رفتم. وقتی چشمانم 
را باز کردم در بیمارســتان بودم. آنجا بود که متوجه شدم 
48ساعت بیهوش در خانه افتاده بودم تا اینکه مادرم به دادم 
رسیده و مرا به بیمارستان انتقال و از مرگ حتمی نجات داده 
بود. وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم احمدرضا همه طلا 
و جواهراتم، اســناد و مدارک زمین و ملک‌هایی که داشتم، 

سکه، دلار و خودروی پژویم را به سرقت برده است.

مجرم خوش‌خیال
با ثبت این شــکایت، گروهی از کارآگاهان 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران زیر نظر 
قاضی محمد ولی بیرانوند، بازپرس شعبه 

هفتم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات 
بــرای شناســایی و دســتگیری 
خواستگار فریبکار را آغاز کردند 
تا اینکه بعد از گذشــت 2هفته، 
مأموران در یکی از خیابان‌های 
مرکز پایتخت به یک خودروی 
پژو 206که راننــده آن پلاکش 
را مخدوش کرده بود، مشکوک 
شــدند. راننده بــه محض دیدن 
مأموران تصمیم به فــرار گرفت 
 امــا عملیــات تعقیــب و گریــز 
در نهایت به دستگیری متهم منجر 
شد. با بررسی شماره پلاک خودرو، 
مشخص شد که سرقتی بوده است. 
وی کســی جز خواســتگار فریبکار 
نبود که از 2هفته قبل با شکایت زن 
جوان تحت تعقیب قــرار گرفته بود. 
وی در بازجویی‌ها اعتراف کرد که برای 
انتقام‌جویی، نقشه ســرقت از زنان را 
کشــیده و فکرش را نمی‌کرده که اگر 
پلاک ماشین سرقتی را مخدوش کند، 
دستش رو خواهد شد. متهم بازداشت 
شده و تحقیقات برای شناسایی جرائم 

احتمالی دیگر از سوی وی ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

متهم می‌گوید چون از زنان نفرت داشته دست به 
سرقت از آنها می زده است. گفت وگو با او را بخوانید. 

چرا از زنان نفرت داری؟
چون از 2زن که نقش مهمی در زندگی ام داشــتند، بدی 

دیدم؛ ‌اولی مادرم و دومی نامزدم.
بیشتر توضیح بده؟

مادرم که هیچ وقت حواســش به من نبــود و فقط به 
دخترانش توجه می‌کرد. بزرگ‌تر که شدم عاشق دختری 
شــدم که در محله ما زندگی می‌کرد. با او قرار ازدواج 
گذاشتم. حتی به خواستگاری‌اش رفتم اما خانواده‌اش 
تحقیرم کردند و گفتند بی‌پولم. رفتم خارج از کشور و مثل 
برده‌ها کار کردم؛‌ بعد از اینکه دستم پرُ شد، برگشتم و به 
خواستگاری دختر مورد علاقه‌ام رفتم. با هم نامزد شدیم 
و تمام سرمایه‌ام را به‌حساب او واریز کردم تا با هم خانه‌ای 
بخریم اما باورتان نمی‌شود اگر بگویم او یک شبه غیبش زد!  
سرم را کلاه گذاشت و با خواستگار دیگرش از ایران رفت. از 
همان زمان نسبت به زنان احساس بدی پیدا کردم و از آنها 

متنفر شدم.
و همین دلیلی شد که تبدیل به تبهکار شوی؟

من تا مدت‌ها حالم بد بود. داروهای قوی ضد‌افسردگی مصرف 
می‌کردم. حتی مدتی هم در بیمارستان اعصاب و روان بستری 
شدم. بعد تصمیم گرفتم برای اینکه حالم بهتر شود، از زنان 
انتقام بگیرم. به همین دلیل تصمیم گرفتم نقش خواستگار را 
بازی کنم و با فریب آنها، اموال شان را به سرقت ببرم اما چون 
تازه کار هستم، مرتکب اشتباه شدم و پیش از اینکه بتوانم از 

طعمه‌های بعدی خود سرقت کنم، گیر افتادم.
حالا چرا خودت را قاضی معرفی می‌کردی؟

می خواستم اعتماد طرف مقابلم را جلب و وانمود کنم که آدم 
مهم و با نفوذی هستم.

گفت وگو

نفرت عجیب

 دستگیری ۱۴۳ سارق خشن در ۱۰ استان 
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای دومین مرحله از طرح مقابله با سارقان خشن در ۱۰ استان کشور 
خبر داد و گفت: در جریان این طرح قریب به ۴۰۰ فقره انواع ســرقت خشن کشف شد. سرهنگ محمدرضا اکبری 

گفت: در نتیجه اجرای این طرح ۱۴۳ سارق خشن دستگیر شدند.

بخشش 140 قاتل در 5 ماه
تلاش‌کارگروه صلح در استان خوزستان باعث شــد 140نفر که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند از 
سوی اولیای دم بخشیده شــوند. این ۱۴۰ پرونده با همکاری اعضای کارگروه صلح استان خوزستان، کارگروه 

مشترک اداره کل زندان‌ها و مرکز توسعه حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شد.
بخشش

انتظامی

وقتی پســر بازیگــوش از درخت خرما ســقوط کرد و 
دچارمرگ مغزی شد پدر و مادرش اعضای بدن او را به 

بیماران نیازمند هدیه کردند.
به‌گزارش همشهری، این پسر 7ساله که از اتباع کشور 
افغانستان اســت، هارون نورزهی نام داشت. پدر او در 
حکومت قبلی افغانستان در یکی از اداره‌های دولتی کار 
می‌کرد و بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان مجبور 

شــد آنجا را همراه با خانواده‌اش ترک کند. آنها که یک 
خانواده 8نفره بودند بعد از خروج از افغانستان در یکی از 
روستاهای ایرانشهر به نام عزیزآباد ساکن شدند و زندگی 
تازه‌ای را آغاز کردند. چند روز قبل هارون که برای بازی 
از خانه بیرون رفته بود یکباره ناپدید شــد. چند ساعت 
بعد پیکر نیمه‌جانش زیر یک درخت نخل افتاده بود. او از 
درخت سقوط کرده بود و خانواده‌اش وی را به بیمارستان 

بردند اما دچار مرگ مغزی شــد. محمدعمر نورزهی، 
عموی هارون به همشهری می‌گوید: برای مان از دست 
دادن هارون خیلی سخت بود اما برای رضای خدا تصمیم 
به اهدای عضو گرفتیم و پس از انتقال هارون به تهران، 

کلیه‌ها و کبد وی را جدا کردند و آنطور که فهمیدیم 
به 3بیمار خردسال که مدت‌ها در صف دریافت 

اعضای پیوندی قرار داشتند پیوند زدند. 

پسر بازیگوش، فرشته نجات بیماران شد


